
فیلشاه
سال 1396
هادی محمدیان

انیمیشن فیلشاه در سال1396 
منتشر شد و به سرعت توانست 
در فهرست پرفروش ترین های 
اکران راه پیدا کند. این انیمیشن 
توانست پس از 7هفته نمایش، 
رکورد فروش تاریخ پویانمایی 
ایران را بشــکند. داســتان 
فیلشــاه در جنگلی در آفریقا 
رقم می خورد. رئیس گله فیل ها 
صاحب فرزندی می شود که همه 
انتظار دارند جانشین رئیس گله 
باشــد، اما برخلاف تصور همه 
»فیلشاه« بســیار دست و پا 

چلفتی است.

فهرست مقدس
سال 1394

محمد امین همدانی

فهرســت مقــدس یکی از 
انیمیشــن های پرفــروش 
ســینمای ایران است که در 
جشنواره های داخلی و خارجی 
هم مورد توجه قــرار گرفته 
است. این انیمیشن بهترین اثر 
جشنواره فجر سال1394شد 
و در جشــنواره مادریــد 
سال2016هم به عنوان برگزیده 
انتخاب شد. فهرست مقدس 
روایتگر یک داستان تاریخی 
است که ماجرای آن در شهر 
نجران کشــور یمن می گذرد 
و زمان آن به صد سال قبل از 

ظهور دین اسلام برمی گردد.

شاهزاده روم
سال 1393
هادی محمدیان

شــاهزاده روم موفق شد با 
استقبال 1/5میلیونی مخاطبان 
و فروش 5میلیارد تومانی در 
گیشه سینماها به سومین فیلم 
پرفروش سال94تبدیل شود. 
»شاهزاده روم« داستان عاشقی 
و دلدادگی شاهزاده ای پاکدامن 
مسیحی به نام ملیکا را روایت 
می کند که از تبار پدر از نوادگان 
یشوعا وصی عیسی و از تبار 
مادر نواده قیصر روم است. این 
پرنسس مسیحی پس از آنکه به 
همسری امام یازدهم شیعیان 
درمی آید، مادر منجی بشریت 

می شود.

ناسور
سال 1395
عبدالله دالوند

ناســور یکی از آثار پرفروش 
صنعت انیمیشن ایران است 
که برگزیده جشــنواره نجف 
شده اســت. این انیمیشن در 
سی و چهارمین دوره جشنواره 
فیلم فجر هــم نامزد بهترین 
انیمیشن بوده است. واقعه کربلا 
بخش زیادی از داستان »ناسور« 
را دربرمی گیرد.داستان در واقع 
از زمانی آغاز می شود که پس 
از نبرد کربلا، قیس بن مالک، 
عبیدالله  بن حــر را به همراه 
یک نفر از سپاه یزید دستگیر 
می کند و آنان ماجرای پشیمانی 

خود را تعریف می کنند.

رستم و سهراب
سال 1392
کیانوش دالوند

انیمیشن رســتم و سهراب 
جــزو آثار موفقی اســت که 
روسیه و امارات حق پخش آن 
را خریده انــد. در ماجرای این 
اثر، رستم در پی یافتن اسب 
گمشده خود یعنی رخش، به 
شهر سمنگان پا می گذارد و در 
نهایت دل در گرو عشق تهمینه، 
شــاهزاده زیباروی سمنگانی 
می سپارد اما تقدیر چیز دیگری 
می خواهد و رستم برای کمک 
به میهنش، پیش از تولد فرزند 
خود مجبور به ترک سمنگان و 

رفتن به جنگ می شود.
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محمد خیراندیش برای طرفداران دنیای انیمیشــن نام 
آشنایی است، چه آنها که تماشاگر انیمیشن بوده اند چه 
آنها که به عنوان هنرآموز، در این ســال ها سر کلاس های 
او نشسته اند اما حالا بعد از موفقیت های عجیب و غریب 
تازه ترین ساخته او یعنی انیمیشن »پسر دلفینی«، نگاه ها 
به صنعت انیمیشن سازی ایران معطوف شده است. پسر 
دلفینی هم در اکران داخلی به پرفروش ترین فیلم تبدیل شــده، هم در اکران 
بین المللی در روسیه به فروش 1/7میلیون دلاری رسیده است. خیراندیش معتقد 
است هنوز هم می توان با ساخت انیمیشن باکیفیت و جدی گرفتن مخاطب، کودکان 
را به تماشای یک انیمیشن داخلی جذب کرد. با او درباره حرفه انیمیشن سازی، 

دغدغه های یک هنرمند و البته موفقیت پسر دلفینی گفت وگو کرده ایم.

نیلوفر  ذوالفقاری

یادداشت

انیمیشن سازی در ایران از خودروسازی جلوتر است

 خمیازه های 
روزهای کوتاه پاییز

مجری باید 
شومن خوبی باشد

می خواستم گزارشگر فوتبال 
شوم اما به جبهه رفتم

چرا روزها  احساس خستگی 
و خواب آلودگی داریم؟

با سیداقبال واحدی؛ مجری محبوب ایرانی
که دو بار همه ایران را گشته است

 با اسکندر کوتی که گوینده و گزارشگر قدیمی 
رادیو و تلویزیون است

101213
درباره دنیای 

انیمیشن ایرانی
اگر جــزو متولدین دهه های 
50 و 60 باشید، حتماً یادتان 
مانده اســت کــه تلویزیون 
گاهی که می خواست برنامه 
پخش کند، یک سری تصاویر 
کارتونی را به طور ثابت جلوی 
دوربین نشان می داد و عده ای 
نیز یا نریشن می گفتند یا صداپیشــگی آن را انجام 
می دادند. کمی که وضعیت بهتر شــد، این تصاویر 
تکانی هم می خوردند؛ که البتــه تکان خوردن های 
آنها نسبت به انیمیشــن های خارجی مزاحی بیش 
نبود اما برای بچه هایی که 2شبکه تلویزیونی بیشتر 
نداشــتند و تفریحات خاصی هم برای شان طراحی 
نمی شــد، همین ها هم غنیمتی بودند. در کنار اینها 
البته کارتون ها و انیمیشــن های ژاپنی و غیرژاپنی 
هم پخش می شد که حســابی از تماشای شان لذت 
می بردیم. در دنیای کودکی مــان، وقتی که تصاویر 
متحرک ایرانــی را کنار کارتون هــای خارجی قرار 
می دادیم، لابد تصور می کردیم روزی نخواهد آمد که 
به این جایگاه برسیم. جدا از همه اینها، گاهی خودمان 
نیز تصاویر دوبعدی خطی می کشیدیم و این تصاویر 
را در چند صفحه تکرار کرده و با حرکت دادن سریع 
این تصاویر پشت سر هم، کلی ذوق می کردیم؛ همان 
قاعده ای که کارتون ها با توسل به آن ساخته می شدند.
حالا در پاییز 1401هستیم. نگاهی به مصاحبه همین 
صفحه بیندازید؛ با جناب خیراندیش که انیمیشــن 
»پسر دلفینی« را ساخته است؛ انیمیشنی که حالا 
اکران های بین المللی هم دارد و فروش خوبی را هم 
در روسیه تجربه کرده. این خیلی حرف است که در 
کمتر از 2،3دهه، صنعــت پویانمایی ایران به جایی 
برسد که انیمیشن هایش، قابلیت اکران در سینماهای 
جهان را داشته باشند و حتی مورد استقبال هم قرار 
بگیرند. علاوه بر این، به قدری جذابیت هم داشــته 
باشد که حتی حق پخش آنها نیز توسط کشورهایی 
چون روســیه، امارات و... خریداری شود. و بیشتر از 
این، حتی به جایی برسند که در جشنواره های معتبر 
جهانی در اســپانیا، تانزانیا و... جایزه های مختلفی 
را بگیرند. این، خبر خوبی اســت که می تواند برای 
دنیای انیمیشن ایران به شدت برانگیزاننده باشد. به 
همین دلیل بد نیست به ذکر نکته هایی درباره دنیای 
انیمیشن ایرانی بپردازیم. نه تنها ما که حتی کودکان 
و نوجوانان امروز نیز، وقت بسیاری برای انیمیشن ها و 
کارتون ها می گذارند. با وجود همه پیشرفت هایی که 
انیمیشن های ایرانی داشته اند، اما همه  چیز به کیفیت 
ماجرا بازمی گردد و از کمیت ماجرا اگر چیزی نگوییم 
بهتر است. طبیعی است که کمیت این انیمیشن ها نیز 
باید به گونه ای باشند که بتوانند در سبد اوقات فراغت 
و حتی اوقات آمــوزش کــودکان و نوجوانان ایرانی 
قرار بگیرند. والدین ایرانی چقدر باید انتظار بکشند 
تا در کنار همه انیمیشــن های جذاب خارجی، یک 
انیمیشــن خوب ایرانی را هم تهیه کننــد؟ این در 
حالی اســت که فرهنگ و سبک زندگی مطرح شده 
در انیمیشــن های خارجی، قطعاً چیزی اســت که 
دوست داشته باشیم به فرزندان خود منتقل کنیم. 
اما چه بخواهیم و چه نخواهیم، عرصه فرهنگ عرصه 
خواستن و نخواستن ما نیست و عرصه تولیدات فراوان 
کیفی و کمی است؛ آن هم با همان ایده ها و فرهنگ 
و باورهایی که صلاح می دانیم به فرزندان مان منتقل 
کنیم. نکته مهم بعدی، بحث اقتصاد سینمای ایران 
است. انیمیشــن ها در اقتصاد سینمای جهان نقش 
مهمی دارند، چرا که اساساً مخاطبان فراوانی دارند. در 
ایران نیز مخاطبان فراوانی وجود دارند که ناچارند از 
انیمیشن ها برای سرگرم کردن فرزندان خود و حتی 
آموزش دادن به آنها استفاده کنند. درست همانطور 
که بیشــتر مخاطبان ســینمای ایران ترجیح شان 
بر تماشای فیلم های شــاد و طنز اســت، در حوزه 
انیمیشــن نیز چنین اتفاقی می تواند بیفتد؛ چرا که 
مخاطبان و مشتریان دست به نقد زیادی وجود دارند 
که دوست دارند به سمت و سوی چنین محصولاتی 
بروند. قبول کــه تولید یک انیمیشــن از تولید یک 
فیلم سینمایی طاقت فرساتر است، اما درصورتی که 
همه  چیز به خوبی پیش بــرود، می تواند آورده مالی 
بیشتری نسبت به فیلم های سینمایی داشته باشد. 
نکته بسیار مهم تر بعدی هم ماجرای انتقال فرهنگی 
اســت؛ که البته با آن نکته اولی که گفتیم متفاوت 
است. در جامعه شناسی اصطلاحی وجود دارد به نام 
حسی شدن فرهنگ. به واقع قصه آن است که شما در 
سطح جامعه صرفاً می توانید بخش هایی از فرهنگ 
را منتقل کنید که حسی باشند؛ یعنی یا دیده شوند 
یا شنیده شوند، یا لمس شوند یا... . طبیعی است که 
این مورد، باعث می شود تا انتقال فرهنگ تبدیل به 
امری حسی شــود. این، البته گریزناپذیر است، اما 
خطری بزرگ هم برای فرهنگ های اصیل محسوب 
می شــود. بخش اعظم فرهنگ حسی نیست؛ یعنی 
قابل لمس، تماشا،دیدن و... نیست. متأسفانه حسی 
شدن فرهنگ باعث می شود تا به طور کامل، نتوانیم با 
فرهنگ های مختلف و ازجمله فرهنگ ایرانی-  اسلامی 
روبه رو شــویم و صرفاً به جنبه های قابل مشــاهده و 
شــنیدن، لمس و... آن دست پیدا کنیم. انیمیشن ها 
به واســطه عدم محدودیت هایی که در حوزه سینما، 
تلویزیون و... وجود دارد، می توانند این مشکل را در 
حوزه فرهنگ حل کنند. انیمیشــن اساساً از جنس 
رویاست؛ یعنی شما را می تواند به سمت و سویی ببرد 
که قابل لمس، قابل شنیدن و حتی قابل دیدن نباشد؛ 
و البته با اســتفاده از همه اینها به این مقصود برسد. 
به طور مثال، تصویر شخصیت های مقدس دینی را 
که جزو خطوط قرمز آثار فرهنگــی و هنری ایرانی 
است،  در فیلم ها و سریال های تلویزیونی به سختی  
حضور آنها و با تمهیدات سینمایی اتفاق می افتد اما 
در انیمیشن ها دست شما بازتر اســت و می توانید 
چنین مواردی را رویاگونه به نمایش بگذارید. این، 
تازه یک نمونه از اعماق فرهنگ اســت که می تواند 
توسط انیمیشن ها منتقل شــود. دنیای انیمیشن 
ایرانی جای کار زیادی دارد؛ هم از حیث کمیت و هم 
از حیث کیفیت. این پیشــرفت حاصل شده درواقع 
رشک برانگیز است اما کفایت نمی کند. کاش کمی 
مسئولان فرهنگی ما که غالباً در چنین مواردی آن 
عقب ها می ایستند و درکی از اهمیت چنین مواردی 
ندارند، بیشتر به سمت و سوی حمایت های حرفه ای 

از چنین محصولاتی می آمدند!

عیسی محمدی

    چنــد ســاله بودید کــه حرفه 
انیمیشن سازی را شروع کردید؟

28ساله بودم. تقریباً دیر وارد این حرفه شدم. رشته 
تحصیلی من مهندسی کامپیوتر بود.

    آن روزها فضای آموزشی و تجربی 
انیمیشن سازی چه تفاوت هایی با امروز 

داشت؟
هنوز انیمیشــن های کلاســیک دوبعدی ساخته 
می شد و من هم کار را با همین نوع شروع کردم. این 
انیمیشن ها با دست روی کاغذ کشیده می شدند. در 
حوزه آموزش و دسترســی به مرجع و منبع، تقریباً 
چیز زیادی به دستمان نمی رسید. تعداد کمی کتاب 
در بازار موجود بود. به سختی نوارهای ویدئویی پیدا 
می کردیم که پشت صحنه های انیمیشن سازی داشته 
باشد و بتوانیم از آنها نکاتی یاد بگیریم. اینترنت هم 

هنوز چندان در دسترس نبود.
    پس آن زمان چطور در جریان روند 
انیمیشن سازی جهان قرار می گرفتید؟
انیمیشــن های روز دنیا کم و بیــش روی نوارهای 
ویدئویی به دســتمان می رســید. بعدها مؤسسه 
رسانه های تصویری شروع به دوبله و زیرنویس برخی 
آثار کرد. گاهی وبلاگی پیدا می شد که مصاحبه هایی 
را با طراحان انیمیشن منتشر کرده باشد یا مقاله ای 
به زبان اصلی از کارگردانان دنیا به دستمان می رسید 
که باید آن را ترجمه می کردیم. اطلاعات پراکنده و 
دسترسی به آنها ســخت بود، اما مثل اسفنجی این 
داده ها را جذب می کردیم و برایمان ارزشــمند بود. 
یادم هســت طرح هایی از انیمیشــن تارزان تازه به 
دستمان رســیده بود و در کامپیوتر همه طرفداران 

انیمیشن سازی این طرح ها پیدا می شد.

    از یاد گرفتن این هنر، چه هدفی را 
دنبال می کردید؟

من دوست داشتم کارگردان شوم و انیمیشن بسازم. 
اوایــل کارم، روی پروژه ای با کیفیــت بالا به عنوان 
انیماتور کار می کردم. صبح ها معلم کامپیوتر مدارس 
و هنرستان ها بودم و عصرها سراغ انیمیشن می آمدم. 
به نظرم بازدهی مورد نظرم را نداشتم و بعد از مدتی، 
تصمیم گرفتم معلمی را رها کنم تا با تمرکز بیشتری 
به انیمیشن ساختن مشغول شــوم. دیگران معتقد 
بودند انیمیشن ســاختن درآمد ندارد و بهتر است 
معلمی را ادامه دهــم اما من معتقد بــودم باید به 
انیمیشن سازی به عنوان شــغل نگاه کنم و اگر کار 
باکیفیت ارائه می دهم، بتوانم از آن درآمد کسب کنم. 
تصمیم گرفتم برای مدت یک سال معلمی را رها کنم 
و فقط روی انیمیشن ساختن تمرکز کنم. یک سال 
بعد، درآمدم به حدی رســید که تصمیم گرفتم این 

حرفه را ادامه دهم.
چالش هــای  بزرگ تریــن      

انیمیشن سازی به نظر شما کدامند؟
به نظر من مدیریت انیمیشن ســازی در کشورمان 
هنوز خیلی نوپاســت و از ابعاد تکنیکی کار عقب تر 
مانده است. ســرمایه گذاری ها روی انیمیشن سازی 
هم چالش بزرگی اســت. معمولاً ســرمایه گذاری 
بلندمدت در کشــور ما طرفدار نــدارد و جا نیفتاده 
اســت. ســرمایه دار ترجیح می دهد زودتر به سود 
برسد بنابراین خرید و فروش ماشین برایش جذاب تر 
است، درحالی که پروسه تولید انیمیشن و سوددهی 
آن زمان می برد. از جنبه فنــی کار، به نظرم ارتقای 
فیلمنامه باید بزرگ ترین دغدغه ما انیمیشن سازان 

باشد.

 

   هم اکنون جایگاه انیمیشن سازی را در 
ایران در مقایسه با بقیه کشورها چطور 

ارزیابی می کنید؟
به نظر من به نسبت اقتصاد، امکانات و شرایط داخلی، 
انیمیشن سازی ما جایگاه خوبی دارد. اگر این صنعت 
را با خودروسازی مقایسه کنیم، با آن همه سرمایه و 
امکاناتی که در اختیار دارد، صنعت انیمیشن سازی 
پیشرفت خوبی داشته اســت. این در حالی است که 
ما مثل بقیه دنیا، برای تهیــه تولیدات کمپانی های 
انیمیشن ســازی جهان، هزینه ای نمی پردازیم. در 
نتیجه تولیدکننده داخلی انیمیشن با فشار مضاعفی 
مواجه می شود. پلتفرم های پخش هم ترجیح می دهند 
به جای هزینه کردن و خریدن انیمیشن داخلی، سراغ 
پخش رایگان نمونه های رایگان برونــد و از این راه 
درآمد کسب کنند. بسیاری از پلتفرم های پخش در 
دنیا، در تولید آثار داخلی هم سرمایه گذاری می کنند 
تا هم از تولیدکننده حمایت شود هم خودشان به سود 
برســند. این اتفاق در ایران نمی افتد. در این چرخه 
هم پایه های فرهنگی کشور آسیب می بیند و هم به 

اقتصاد ضربه می خورد.
    پس آثار داخلی قابل عرضه و رقابت 

در سطح جهانی هستند؟
پسر دلفینی بیش از 1/7میلیون دلار، فقط در روسیه 
فروش داشته اســت. آن هم در شرایطی که روس ها 

اعلام کرده اند به دلیل شــرایط سیاسی و جنگ در 
کشورشــان، فروش فیلم ها به یک چهارم رســیده 
است! این یعنی ما توانسته ایم موفقیت بزرگی در بازار 
جهانی کسب کنیم. درخواســت هایی هم از ترکیه، 
کره، اســپانیا، آلمان و آمریکای شمالی به دستمان 
رسیده تا پسر دلفینی را در این کشورها پخش کنیم. 
این یعنی تولید ما استانداردهای لازم را دارد. این در 
حالی است که کمپانی های تولید انیمیشن در دنیا، 
سرمایه هنگفتی برای ساخت یک انیمیشن اختصاص 
می دهند اما هزینه ساخت پسر دلفینی، یک هزارم 

آنها بوده است.
    مخاطب اغلب انیمیشن ها، کودکان 
هســتند. با این تنوع ســرگرمی که 
کودکان این نسل دارند، به نظر شما هنوز 
می توان توجه بچه ها را به انیمیشن های 

داخلی جذب کرد؟
بله، حتماً می توانیم. از روز سوم اکران پسر دلفینی، 
با اینکه فیلم های پرســتاره ای همزمان اکران شده، 
بیشــترین فروش روزانه، هفتگــی و ماهانه به این 
انیمیشــن تعلق گرفته اســت. همین حالا فروش 
پســر دلفینی به عنوان پرفروش ترین فیلم گیشه، 
2/5برابر فروش روزانه فیلم بعدی است. این مخاطبان، 
کودکان ایرانی هستند. پیام هایی از مخاطبان دریافت 
می کنم که برای بار سوم و چهارم به سینما می روند تا 
بچه ها پسر دلفینی را تماشا کنند. خیلی از بچه ها از 
والدین شان می پرسند کی امکان دانلود این انیمیشن 
فراهم می شود تا در خانه هم آن را ببینند. پسر دلفینی 
با اقبال عجیب و غریبی مواجه شــد و رکورد فروش 
بلیت در یک روز بعد از کرونا، با فروش بیش از 55هزار 

بلیت با این انیمیشن شکسته شد.
    به نظر خودتان چــه عواملی باعث 
شده پسر دلفینی، هم در ایران و هم در 
سطح بین المللی به این حد از محبوبیت 

برسد؟
خیلی ها معتقدند در داخل کشور، جای خالی تماشای 
انیمیشن در سینما برای بچه ها وجود دارد. من این 
موضوع را قبول دارم. اما بچه های روسی چطور؟ آنها 
نه از دیدن انیمیشن های باکیفیت ساخت کشورشان 
محروم هســتند، نه تعداد انیمیشــن های خارجی 
اکران شده در سینماهایشان کم است. پسر دلفینی در 
مجمع سالانه کودکان نخبه روسی، به عنوان انیمیشن 
منتخب تندیس گرفت و این یعنــی با وجود تنوع و 
تعدد انتخاب، این انیمیشن توجه مخاطب بین المللی 
را هم به دست آورده است. به نظر من وجود قهرمانی که 

خودش کودک است و داستانی که برای بچه ها گفته 
شده، عامل جذابیت این انیمیشن بوده است. در دنیا 
انیمیشن های زیادی ساخته می شود با حرف هایی 
که اصلًا برای بچه ها نیست و بســیاری از آنها حتی 
یک کاراکتر کودک ندارند. از طرف دیگر فیلمسازان 
گاهی برای بچه ها اثر جدی نمی سازند. تصور می کنند 
کودک یک مخاطب جدی نیســت. من سعی کردم 
کاری بســازم که کودک به عنــوان مخاطب جدی 
گرفته شود، از داســتان لذت ببرد، نگران قهرمانش 
شود، بعضی جاها بترسد، گاهی بخندد و گاهی هم 

غمگین شود.
    حالا که انیمیشن شــما تا این حد 
مورد استقبال قرار گرفته، این دغدغه 
را دارید که مولفه های ایرانی در اثرتان 

وجود داشته باشد؟
من خیلی سال اســت که برای فیلم ها، سریال ها و 
تبلیغات طراحــی می کنم. خیلی هــا معتقد بودند 
طرح های من خارجی اســت، اما من تلاش می کنم 
زیبایی شناسی را در حد نهایت آن رعایت کنم. من یک 
طراح ایرانی هستم که با دلم طرح می زنم و داستان 
می گویم نه اینکه از روی کارهای خارجی کپی کنم. 
عمر من در ایران گذشته و تاریخچه ای از احساسات 
در این کشــور دارم، بنابراین حتماً کارم رنگ و بوی 
ایرانی می گیرد. در پسر دلفینی با اینکه از فرم روایی 
کلاسیک دنیا پیروی کرده ایم، در المان ها، شاخصه ها، 
موسیقی، رنگ و ادبیات کار رنگ و بوی ایرانی وجود 
دارد. مخاطب داخلی دیدن تکیه کلام، خرده فرهنگ، 
معماری و اکوسیستم آشنا را می پسندد و مخاطب 
خارجی هم با دیدن این موارد، متوجه می شــود که 
این اثر شناسنامه دارد و کپی کاری و تقلید کورکورانه 

نیست. پسر دلفینی رنگ و بوی وطنمان را دارد.
    فکر می کنید باز هم اثری به موفقیت 

پسر دلفینی خواهید ساخت؟
حتماً اگر دنبال این موفقیت نباشم، دیگر انیمیشن 
نمی سازم. هر کسی دوســت دارد همیشه رو به جلو 
حرکت کند. با توجه به موفقیت های پســر دلفینی، 
کارم سخت تر شده اما نیامده ایم که کار سخت نکنیم. 
انیمیشن ساختن کار سختی اســت اما دنبال این 
هســتم که کارهایم بهتر و بهتر شود. هم اکنون هم 
مشغول کار روی 2طرح هستم و قرار است به زودی 
ســراغ تولید آثار جدید بروم. حتماً در پسر دلفینی 
هم ایراداتی وجود دارد که بعد از گرفتن بازخوردها 
از مخاطب، تلاش می کنم نقــاط منفی آن را اصلاح 

و نقاط مثبت آن را در کارهای بعدی تقویت کنم.

محمد خیراندیش، کارگردان انیمیشن »پسر دلفینی«  از موفقیت در اکران بین المللی و داخلی می گوید
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